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معاون دادستان کل:
برخی برای به  آشوب کشاندن 

ماجرای هفت تپه پول گرفته بودند 
شــرق: با بحرانی شــدن شــرایط اقتصادی و  �

وخیم شــدن شــرایط زندگی و اشــتغال کارگران 
به ویــژه در بحث تعدیل نیروهــا و عدم پرداخت 
دستمزدها، شاهد  اعتراض های گسترده کارگری 
در کشور بودیم. اعتراضاتی که منجر به بازداشت 
برخــی از کارگــران و محاکمــه و صــدور حکم 
زندان بــرای فعالان حوزه کارگری شــد. یکی از 
پرســروصداترین اعتراضات مربوط بــه کارگران 
نیشــکر هفت تپه بود که دادگاه بــدوی ۹ کارگر 
مجتمع نیشــکر هفت تپه در شوش را به هشت 
ماه حبــس تعزیری و ۳۰ ضربه شــلاق محکوم 
کرد اما این احکام را چهار سال به حالت تعلیق 
درآورد. یــک کارگر دیگر ایــن کارخانه هم تبرئه 

شده است.
ســعید عمرانی، معاون قضائی دادســتان  کل 
کشور درباره اعتراضات کارگری و کارگران هفت تپه 
گفته اســت: «در ماجــرای هفت تپه خوزســتان 
دادســتان ما در اهواز و همکارانشــان آن قدر پای 
ماجرا ایستادند تا مشکل این کارخانه و کارگرانش 
را برطرف کردند و هنوز این حمایت ها ادامه دارد. 
عوامل و عناصری پول گرفته  بودند و می خواستند 
به هر طریق که شــده آنجا را به آشــوب بکشــند 
ولی با تدبیر و زیرکی و هوشیاری مقامات قضائی، 
انتظامــی و امنیتی این افراد شناســایی شــدند و 
اکنــون همه مردم و مســئولان منطقــه قدردان 
زحمات دادســتان و دستگاه قضائی هستند. البته 
من معتقدم مــا در قوه قضائیه حتی از ۳۰ درصد 
ظرفیت هایمان اســتفاده نکرده ایم؛ یعنی توان ما 
و ظرفیت  ها خصوصــا در حقوق عامه آن قدر بالا 
اســت که در خیلی از مشــکلات غیرقضائی هم 
می توانیم ورود کنیم و کمک حال دیگر دستگاه ها 

و مردم باشیم».
حمایــت از جامعــه کارگــری و تــلاش برای 
رونق تولید امر مهمی اســت که دســتگاه قضا بر 
آن تأکید بســیار داشــته اســت؛ از این رو است که 
عمرانی تصریح کرده اســت: «کسی که حساب و 
کتابش مشخص است و کار سالم اقتصادی انجام 
می دهد و درآمد مشــروع دارد، نبایــد نگران این 
ســؤال قانونی باشد که منشــأ درآمدش مشخص 
شود؛ اتفاقا مبارزه با پول شویی به گونه ای حمایت 

از سرمایه گذاری و رونق تولید است.
 امروز یکی از مشــکلات اقتصــاد ما نقدینگی 
اســت و ممکن اســت بخشــی از ایــن نقدینگی 
پول های نامشــروع باشــد که حاصل قاچاق مواد 
مخدر، قاچــاق کالا و ارز، جرم و جنایت اســت و 
بعضا توسط دشمنان به کشور تزریق می شود تا از 
طریق آن کشور را دچار مشکلات اقتصادی کنند».
عمرانی ادامــه داده اســت: «در رونق تولید 
تعطیل نشدن کارخانجات و جلوگیری از بی کاری 
کارگران را در وهله اول و حمایت از تولیدکنندگان 
صاحب مشاغل و مولد را در مرتبه دوم در دستور 
کار داریم و در این راســتا با هرگونه فساد و موانع 
تولید از هــر نوع حکومتی یــا خصوصی مبارزه 
می   کنیــم. به شــدت به دنبال این هســتیم موانع 
کســب و کار را از سر راه  تولیدکنندگان برداریم. در 
همین چند ماهی هم که آیت االله رئیســی سکان 
امور قوه را به  دست گرفته و با تأکیدات و اهتمام 
و رهنمودهای او اجازه داده نشــده اســت حتی 
یک کارخانه یــا کارگاه تولیدی تعطیل یا کارگری 

بی کار شود».
پیش از ایــن نیز رئیس قوه  قضائیه با بیان اینکه 
اگــر کارگــری، واقعا بــرای حل مشــکل جامعه 
کارگــری اعتــراض می کند، باید مــورد تقدیر قرار 
گیرد، از نحوه برگــزاری اعتراضات کارگری انتقاد 
کرده و گفته بود: گاهی کســی در پوشش مسائل 
کارگری، اهداف دیگری را دنبال می کند که ما این 
قبیل اقدامات را نباید به حساب کارگران بگذاریم. 
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اعتراضات کارگری 
در کشــور کم نیست و ما در حال رسیدگی به آنها 
هســتیم، تصریح کرد: شــنیدن اعتــراض از زبان 

کسانی که مشکل دارند، وظیفه ماست. 
دغدغــه کارگــران قابــل درک اســت و بایــد 
دستگاه های مســئول مشکلات را حل کنند؛ منتها 
گاهی کســی در پوشش مســائل کارگری، اهداف 
دیگری را دنبال می کند که ما این قبیل اقدامات را 
نباید به حساب کارگران بگذاریم. کارگری که واقعا 
به دلیل مشــکلات کارگری اعتراض می کند، باید 
مورد تقدیر قرار گیرد و خــود کارگران باید مقابل 
کســانی که فضــای اعتراضات کارگــری را آلوده 

می کنند، بایستند.
آنچــه مســلم اســت، نبــود امنیت شــغلی 
و  پاییــن  دســتمزدهای  کارگــری،  جامعــه  در 
ازرونق افتادن تولید ملی شرایط سختی را بر قشر 
بزرگــی از جامعــه تحمیل کرده اســت؛ از این رو 
توجــه به حقوق این قشــر از جامعــه، مبارزه با 
فســاد بدون تعطیل کردن کارخانه ها و دستگیری 
متخلفــان و مجازات آنها بــدون تعدیل کارگران 
امری اجتناب ناپذیر اســت و باید مورد توجه قرار 
گیرد. برخورد مســالمت آمیز با اعتراض های آرام 
کارگــری و مراعــات حال و روز نه چندان مســاعد 
کارگران  هم می تواند در کاهش خشــم این قشر 
مفید باشد و با کمک به اقتصاد و چرخیدن چرخ 
کارگاه هــای تولیدی شــرایط نابســامان کارگران 

بهبود یابد. 
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از متن چه خبر؟
محســن پیرهادی: حاشــیه ها را به متن ترجیح  �

می دهیم؛ ایــن را برخی خوب فهمیده اند؛ حاشــیه 
می سازند و انصافا هم اســتادتمام اند. نه اینکه متن 
را بپوشــانند، حاشــیه را جذاب طراحــی می کنند تا 
چشمت به متن دوخته نشــود؛ تا غلط های فاحش 
متن را نبینی و ســروصدا نکنــی. در بودجه ۹۸، دو 
هــزار میلیارد تومــان برای معلــولان در نظر گرفته 
شــده اســت که احتمالا طبق روال گذشته، بخش 
قابل توجهی از آن محقق نمی شــود و برای جامعه 
معلولان با هزینه های بــالای آنها حتی کل این رقم 
هم گره گشــا نیست، چه برســد به تأمین ناقص این 
رقم. کارشناسان ارزیابی می کنند که بودجه لازم برای 
موضوع معلولان، بســیار بیشــتر از دو هزار میلیارد 
تومان است.۲۰۰ هزار تخت ویژه معلولان نیاز داریم، 
درحالی که یک هزارم آن موجود است! ویلچر امروز 
۱۵ میلیون تومان قیمت دارد و وام خرید آن با زمانی 
که قیمتش حدود ســه میلیون تومــان بود تغییری 
نکرده. چند نفر از تجمعات اعتراضی معلولان خبر 
دارند؟ چند نفر در آن شــرکت کرده اند؟ شــاید حق 
باشــد که بگوییم معلولان واقعا فراموش شده اند، 
درحالی که بسیاری از مسائلشان بر روی زمین مانده، 
بسیاری از معابر و وسایل نقلیه برایشان مناسب سازی 
نشــده، وام خرید ویلچر و تجهیزات مورد نیازشــان 
به هیچ وجه پاسخ گوی نیازشان نیست و در اعتراض 
به این مسائل تجمع کرده اند، صدای اعتراضشان به 

گوش مردم و مسئولان نرسیده است.

جــای خالی «انصــاف» در مواجهــه مخالفان با 
دولت

مســعود پزشــکیان: ... چیزی که باعث شده تا  �
در عمــل بــروز نوعــی ماکیاولیســم را تجربه کنیم 
و جای تأســف دوچنــدان دارد که این ماکیاولیســم 
در خیلــی جاها لباس مقدســات و ارزش هــا را بر 
تــن می کند. یکــی از مهم تریــن عرصه هایی که این 
نوع ماکیاولیســم نمود بیشــتری پیدا کرده، در حوزه 
نقد سیاســی اســت. جایی که فارغ از حدود واقعی 
مسئولیت ها و بی توجه از تأثیرات فشارها تنها توجه 
نقادان متوجه به زیرکشیدن و بی اعتبارکردن رقیب با 
هدف کســب قدرت می شود. در شــرایط کنونی نوع 
افراطــی این موضوع در قبال دولــت در حال وقوع 
است و مع الاسف هرچه فشارهای خارجی بر کشور 
افزایش پیدا می کند، این نوع نقد و فشار نیز در داخل 
با جدیت بیشــتری پیگیری می شود...نگاهی به تیتر 
برخی اظهارات مخالفان دولت نشان می دهد که این 
اظهارات در واقع نه هیچ ارتباطی با مفهوم نقد دارند 
و نه هیچ تناسبی با مســئولیت دولت؛ به طور مثال 
اینکه وزیر امور خارجه کشــور در پیگیری سیاســت 
خارجی نظام متهم به رفتار خودسرانه و بدون اطلاع 
مســئولان عالی رتبه کشور می شــود را باید از طرف 
کسانی که به خوبی به ساختارها و سازوکارهای نظام 
واقف هســتند، نقد دانســت یا تخریب؟ آنهایی که 
معتقدند دولت باید شرایط جنگی کشور را درک کند 
اما خود بی محاباتر از شرایط عادی مشغول فشار به 
دولت و ســاخت هجمه های مختلف علیه دستگاه 
اجرائی کشــور به عنوان پیشانی مقابله با تهدیدات و 
تحریم های خارجی هســتند، بزرگ ترین بی تدبیری را 

در کشور رقم زده اند.

وعده جبرانی به خانه اولی ها
گــزارش «دنیای  اقتصــاد» از جزئیــات جدید طرح 
خانه ســازی دولتی نشــان می دهد مدیــران بخش 
مســکن با توجــه به جهــش اخیر قیمت مســکن 
و ضربــه ای کــه به دنبــال بــروز جهــش قیمتی و 
افزایش شــکاف بین قدرت خرید و قیمت مسکن به 
خانه اولی ها وارد شــد، در کنار اجرای طرح ساخت 
و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، همچنین طرحی 
مختــص خانه اولی ها تــدارک دیده اند کــه در واقع 
می توان گفت این طرح جدید در بطن طرح ۴۰۰ هزار 
واحدی اقدام ملی تعریف شده است و بخشی از آن 
بررســی های «دنیای اقتصاد»   . محسوب می شود... 
درباره جزئیات طرحی که روز گذشــته بخشی از آن 
در قالب عملیات ســاخت ۱۱۰ هزار واحد مسکونی 
در سراسر کشــور کلید خورد، نشان می دهد، هم در 
این پروژه و هم در ســایر پروژه هایی که طی ماه های 
اخیر کلنگ زنی شــده اســت، ســازنده های واحدها 
عمدتا شــرکت های بخش خصوصی نیستند، بلکه 
این شرکت ها عمدتا شرکت های ساختمانی وابسته 
به دولت، وابسته به بانک ها و شرکت های ساختمانی 
شــبه دولتی و متعلق به نهادهای دولتی هســتند. 
مهم تریــن دلیــل اینکه بخش خصوصــی در قالب 
بازیگر اصلی این ساخت  وسازها به طرح اقدام ملی 
ورود نکــرده و معمــولا در نقش بازیگــر فرعی این 
طرح اقدام به دریافت کار از شرکت های ساختمانی 
غیرخصوصی می کند آن اســت که ایــن پروژه ها در 
وهله اول پروژه های دارای ریســک و در مرحله بعد 
نیازمند سرمایه گذاری اولیه هستند. در چنین شرایطی 
این گروه از ســازنده ها ترجیح می دهند به جای آنکه 
ریسک بالای ناشی از تغییر هزینه های ساخت و ساز و 
همچنین فروش نرفتن واحدها در صورت قرارداشتن 
بازار در دوره رکود پس از تکمیل واحدها را بر عهده 
بگیرند، بدون آنکه نیاز به صرف سرمایه  برای انجام 
ایــن پروژه ها داشــته باشــند، کار را از بازیگر اصلی 
ســاخت واحدهــا یعنی شــرکت های ســاختمانی 

غیر خصوصی گرفته و به آنها نیز تحویل دهند... . 
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شرق: موســوی تبریزی که زمانی دادستان انقلاب بود، 
روایت خودش را از درگیری های مسلحانه اوایل دهه ۶۰ 
با خبرگزاری فارس در میان گذاشته از جمله دستگیری 
و کشته شــدن موســی خیابانی ، فرزند آیت االله جنتی و 
اعدام های سال ۶۷. موسوی تبریزی می گوید: «آن موقع 
آقای ری شهری بر این باور بود که اعضای آزاد مجاهدین 
خلق با هم قرار گذاشــته بودند که صدام به هر شهری 
رسید، به او کمک کنند. زندانی هایشان هم قرار گذاشته 
بودند که شورش کنند، آزاد شوند و به صدام کمک کنند. 
این را بــه امام گزارش داده بودند و امام هم حکم داده 
بود که چند نفر به صورت شــورایی مسئله زندانی هایی 
که در زندان هستند را پیگیری کنند و ببینند که اگر اینها 
در حمایــت از مجاهدین خلــق در موضع خود به نفع 
منافقین محکم هســتند، حکم شــان اعدام است. اینها 
از مجاهدین خلق طرفداری کرده و با اســلحه دستگیر 
شده بودند ولی با اغماض نظام جمهوری اسلامی چون 
آدم نکشــته بودند، به ۱۰ تا ۲۰ سال زندان محکوم شده 
بودند». موسوی تبریزی درباره درگیری های سال ۶۰ هم 
با اشــاره به اینکه از طریق موسی خیابانی و زن رجوی 
به سایر بزرگان آنها همچون پسر مرحوم آقای گیلانی و 
پســر آقای جنتی که در خانه های تیمی بودند، رسیدیم. 
گفته اســت: «عملیات با اطلاع من از چهار نیمه شــب 
شــروع شد و تا ۱۰ صبح نیز تمام شــد. البته بیشتر آنها 
به دلیل اینکه اسلحه داشتند و درگیری مسلحانه ایجاد 
شد، کشته شدند ولی پســران برخی از بزرگان همچون 
آقای جنتی کشــته شدند و پســر آقای گیلانی هم فرار 
کرد؛ ولی در مسیری که می خواست از ارومیه به خارج 
فرار کند، کشته شد». البته باشگاه خبرنگاران پیش از این 
در مطلبی نوشــته بود که: «برخی روایت ها البته حاکی 
از این اســت که او نه در درگیری، که با حکم دادگاه به 

اعدام محکوم شده».
بخش های مهم این گفت وگو به شرح زیر است:

  تــا قبل از اینکه من به تهــران بیایم، حتی یک خانه  �
تیمی نیز در تهران شــناخته نشــده بود و من در حالی 
بــه تهران آمده بــودم که حزب جمهوری اســلامی به 
دلیل حضور نفوذی ها منفجر شده بود و به دلیل نفوذ، 
آقای قدوســی، دادســتانی کل انقلاب و مرحوم شهید 
باهنر و رجایی شــهید شده بودند. هر هفته یکی از امام 

جمعه های تبریز، کرمانشاه و یزد شهید می شدند.
  انور ســادات ملعــون زمانی در یــک مصاحبه به  �

تمسخر گفته بود که این چه حکومتی است که هر هفته 
یکی از افراد مؤثر می پرد و کشته می شود، بنابراین تهران 
را با این وضعیت تحویل گرفتیم و در نخستین کاری که 
صورت دادیم، از سپاه دادســتانی و کمیته های انقلاب 
دعوت کردیم و دور هم نشســتیم و به آنها گفتیم که از 

امروز تا چند ماه هیچ کس حق ندارد کســی را دستگیر 
کند. اگر اطلاعاتی نیز دریافت شــد، باید کانون و مرکزی 
باشد که همه اطلاعات در آنجا تجمع می شود. آن مرکز 
متشکل از نمایندگان کمیته سپاه و دادستانی و نماینده 

بنده که آقای فلاحیان بود.
  ما تا ۴۰ روز هیچ اقدام عملی صورت ندادیم؛ چراکه  �

معتقد بودیم اگر خانه های تیمی نیز شناخته شدند، نباید 
حمله کنیــم. در هر خانه تیمی پنج نفر بیشــتر حضور 
نداشتند که یک نفر از آنها می دانست که باید با چه کسی 

رابطه بگیرد؛ بنابراین از این خانه تیمی پنج نفره، یک نفر 
با آنها در ارتباط بــود. بنابراین از مجموع این یک نفرها 

فقط تعداد محدود از افراد با بالاتر در ارتباط بودند.
  به مشاوراملاک هایی که متدین بودند، می گفتیم که  �

اگر افراد مشــکوک برای اجاره منزل آمدند و مخصوصا 
اگر مجــرد بودند به ما خبــر بدهید. تلفن دادســتانی 
کل را به این مشــاوراملاک ها داده بودیــم. البته عمده 
روشــش این بود که ســپاه و کمیته نیز اطلاعات کسب 
می کردند؛ چون کمیته در تمام محله ها بود. ســپاه هم 

کمتر از کمیته بود ولی در غالب محله ها حضور داشت. 
بااین حال چون قرار بود اطلاعاتی در یک جا جمع شود، 
اطلاعات جمع آوری می شــد و بنا بر ایــن بود که اقدام 
عملی نباشــد و باید از دور و غیرمحســوس تحت نظر 
باشند. خانه تیمی بعدی را با یک نفری که در این خانه 
تیم کشف شده بود، پیدا می کردند. این سلسله ادامه پیدا 
می کرد تا به آن ماجرای نیمروزی رســید که فیلمش را 
هم درســت کردند و البته همه اش را هم به خودشان 

نسبت دادند.
  برخی هم دستگیر شدند و الحمدالله خیلی خوب و  �

زود مسئله جمع آوری شد. این مسئله به جایی رسید که 
خــود رجوی اعلام کرد که دیگر در ایران ماندن فایده ای 
ندارد و خط فرار را به گروهک منافقین داد گفت واجب 
اســت که همه فرار کنند. اکثر آنها هم که از کردستان و 
ارومیه فرار می کردند، دســتگیر می شدند  و آنها هم که 

دست به اسلحه می بردند، بعضا کشته می شدند.
  البتــه یک عده هم فرار کردند و از آن موقع به بعد،  �

تــرور در تهران به کلی تمام شــد. حالا مــن نمی دانم 
اصلاح طلبی با  برنامه کار کردن اســت یا به این شــکل 
بی دلیل و الکی کشــتن اســت. البته ایــن را هم بگویم 
که آنهایی که برخی عناوین را به من نســبت می دهند، 
جزئیــات احــکام را نمی داننــد. من در تهــران بعد از 
دادستانی کل انقلاب یک حکم هم ندادم. دادستان کل 
اصلا حکم نمی دهــد و مدیریت می کند و این قاضی ها 

هستند که حکم می دهند.
  آقای قدوســی که قبــل از من دادســتان بود، هم  �

حکــم مــی داد و مدیریــت می کرد. مدیریــت ما مهم 
بود؛ نه حکم دادن ما. اینها کارهای دشــمنان است که 
برخی عناوین را مطرح می کنند؛ حتی در تلویزیون هم 
می گفتم که کســی علیه مردم و مســلمانان و اســلام 
اسلحه بردارد، همان طور که اسلحه در دستش است، 
حکمــش اعدام اســت. در بیت امام هــم روی همان 
صندلی که امام می نشســت و سخنرانی می کرد، گفتم 
و از فقهای بزرگ نقل کردم و احکام شان را می گفتم که 
باغی اســت. حالا اینکه دشمنان از عناوینی مثل تندرو 
استفاده کنند یا هر عنوانی، من هیچ عملی انجام ندادم 

که مشکل داشته باشد.
  حکم اولین دادستانی را من به آقای رئیسی دادم.  �

قبل از من آقای قدوســی به ایشــان در همدان حکم 
دادیــاری داده بــود. بعد ایشــان به تهــران آمد و من 
هیچ مشــکل تندروی از ایشــان نمی دیدم و ایشان یک 
شــخصیت اخلاقی بود. این را نه فقــط الان؛ بلکه در 
دوران انتخابات ریاســت جمهوری هم گفتم؛ ولی الان 
مشکل خاصی از ایشان نشنیده ام. مگر اینکه اعدام های 

دهه ۶۰ را پیش بکشند.

ایسنا: وزیر دادگســتری گفت: در مجموعه تعزیرات 
حکومتی باید آرایی صادر شود تا با اجرای آن، عقل، 
منطق و قانون زیر ســؤال نرود. سیدعلیرضا آوایی در 
بازدید از اداره کل تعزیرات حکومتی اســتان اردبیل 
اظهار کرد: ما امســال شــرایط ســختی را پشت سر 
می گذاریــم، به طوری کــه اولویت دولــت پرداخت 
حقــوق کارکنــان اســت و در صورتی کــه منابعی 
باقــی بماند صــرف کارهــای عمرانــی و اضافه کار 
و رفاهــی کارکنان می شــود. وی خاطرنشــان کرد: 
اســتکبار جهانی در یک نبرد وحشــتناک و بی سابقه 
علیه جمهوری اســلامی ایران درصــدد تضعیف و 
به تسلیم کشــاندن کشــورمان اســت تا ملت ما را به 
نقطه یأس برساند. وزیر دادگستری بیان کرد: ما نباید 
بیهوده وعده ووعید به مــردم بدهیم، بلکه ضرورت 

دارد صادقانــه بــا مــردم صحبت کرده و در مســیر 
تحقق اهداف مشترک حرکت کنیم. آوایی ادامه داد: 
امکان احداث ساختمان های جدید در استان ها برای 
تعزیــرات حکومتی وجود ندارد و ما باید از این منابع 
محدود در انجام کارهای اساسی و زیربنایی استفاده 
کنیم. وی افزود: تعزیرات حکومتی عملا کار قضائی 
انجام می دهد و بنده در این دو ســال وزارت ســعی 
کردم تــا پرونده هایی را که دارای ایراد و اشــکال در 
صدور آرا بودند، احصا کرده و با بررســی و بازنگری 
آرا مطابــق با قانــون و منطق و عقــل حکمی برای 

متخلفان صادر شود.
وزیر دادگســتری تصریح کرد: قضــات و کارکنان 
مــا باید با قاطعیت رأیی را کــه قابل قبول برای عقل 
و منطق و قانون باشــد صادر کنند و هیچ واهمه ای 

از دســتگاه های نظارتی نداشــته باشند. آوایی گفت: 
همــکاران مــا در کمال آرامــش و بــا حوصله باید 
پرونده های ارجاعی را مورد رسیدگی قرار دهند تا به 
دور از فضا و جو ملتهــب احتمالی بر معیار وجدان 
و عقــل خود رأی صادر کنند کــه این صدور رأی باید 
با قاطعیت و اجرای درســت حکم صادرشده همراه 
باشــد. وی اضافه کرد: ما نباید حکمی را صادر کنیم 
که در برابر وجدان خود شــرمنده باشــیم، بلکه بهتر 
اســت بر منطق و معیار عقلانی احکام صادر شوند، 
هرچند که ممکن اســت این حکم های صادرشــده 
خوشایند عده ای نباشــد. وزیر دادگستری اظهار کرد: 
در جلســه اخیر هیئت دولت رضایتمنــدی مردم از 
دســتگاه های اجرائی اعلام شــد که بالاترین رضایت 
از ثبت احوال و کمترین رضایــت مردمی از تعزیرات 

حکومتی و شــهرداری بــود، ولــی به هیچ وجه این 
جنس ارزیابی واقعی نبوده، چراکه سازمان تعزیرات 
حکومتی کاری متفاوت از ثبت احوال انجام می دهد 

و نباید در یک ترازو سنجیده شوند.
آوایی در پایان خاطرنشــان کرد: همکاران ما باید 
با بررســی دقیق و بــه دور از تأثیرپذیــری از فضا در 
مــورد پرونده های ارجاعی حکم صــادر کنند تا رأی 
صادرشــده متقن و قابلیت اجرا داشــته باشد. وزیر 
دادگســتری در ســفر به اســتان اردبیل از دو واحد 
صنعتــی آرتاویل تایر و فاز توســعه ای این کارخانه و 
همچنین شهرک تخصصی آرتاپلاست نمین و احداث 
پتروشــیمی در ایــن مجموعه بازدید کــرده و بر حل 
موانع و مشکلات پیش روی سرمایه گذاران با تکیه بر 

تسهیل گری صدور مجوزها تأکید کرد. 

تاریخ شفاهي از زبان دادستان اسبق آیت االله موسوي تبریزي

روایتی از حوادث دهه ۶۰

 وزیر دادگستری:
حکمى را صادر کنیم که خلاف عقل و قانون نباشد 

شــرق: بهزاد نبوی در گفت وگو با «انصاف نیوز» درباره انتقادها به مجلس 
دهم و فراکسیون امید صحبت کرده است. نبوی گفته نه دولت و نه مجلس، 
هیچ کدام در شکل گیری مشــکلات و بحران های موجود کشور نقش درخور 
ذکری نداشــته اند. نبوی درباره انتخابات آتی نیز ســخن گفته و موضع قبلی 
خود، یعنی مشــارکت حداکثری اصلاح طلبان را تکرار کرده اســت. او حتی 
برخلاف رئیس دولت اصلاحات گفته شرکت در انتخابات فداکاری نیست. در 

ادامه بخش هایی از این مصاحبه را می خوانید.
انتقادات به فراکسیون امید و نبود اقتدار در این فراکسیون: ... بحث اقتدار 
نیســت؛ شــاید آقای دکتر عارف نظرات من را صحیح نداند؛ یعنی معتقد به 
ائتلاف و ایجاد تعامل مثبت با اصولگراهای معتدل و میانه رو نیست. خلاصه، 
بحث این نیســت که در مجلس اقتدار لازم وجود نــدارد، بلکه دیدگاه هایی 
شــبیه به آنچه مدنظر من است، در مجلس وجود ندارد؛ نه در آقای عارف و 

نه در دیگران؛ شاید هم من اشتباه می کنم و آنها درست می گویند.
انتقاد هــا به مجلس دهــم: ... با وجــود اینکه معتقدم هــم دولت و هم 
مجلس، به طــور طبیعی ضعف هایی دارند؛ اما باید بــه این نکته دقت کرد 
که شــرایط فعلی کشــور و فعل و انفعالاتی که رخ می دهد، به شکلی است 
که اولا قوی ترین دولت ها و مجلس ها هم از عهده  این مشــکلات به سادگی 
برنمی آیند، ثانیا بســیاری از این مشــکلات محصول و معلول عملکرد اینها 
نیســت؛ کســان دیگری کارهایی می کنند که اینها مجبورند پیامدهایشان را 
تحمل  کنند. این حرفی که برخی دوستان مبنی بر ارزیابی عملکرد نمایندگان 
می زنند، باعث می شود مردم فکر کنند تمام مشکلات کشور ناشی از عملکرد 
نمایندگان فراکســیون امید یا کل مجلس یا ناشــی از عملکــرد دولت بوده؛ 

در صورتی که مشکلات بزرگ تر از این حرف هاست.

کارهایی که ترامپ علیه جمهوری اســلامی کرده، سابقه نداشته است و 
هیچ دولت و مجلسی به سادگی از عهده  این مشکلات برنمی آید. در عین حال 
در داخل هم کارهایی که می شــود، چه در قبال اقدامات دولت آمریکا و چه 
پیــش از آن، هیچ کدام در اختیار دولت و مجلس نبوده اســت که ما آنها را 
ارزیابــی کنیم تا بفهمیم کدام شــان مقصر بوده اند. نــه دولت و نه مجلس، 
هیچ کدام در شکل گیری مشــکلات و بحران های موجود کشور نقش درخور 
ذکری نداشــته اند و برای رفع معضــلات نیز به تنهایی کاری از دست شــان 
برنمی آید. قدرت خیلی از نمایندگان مجلس در حد من و شماســت. شرایط 
کشور طوری است که مجلس نمی تواند قوی باشد و همین می شود که مردم 
از رأی دادن مأیوس می شــوند. همین می شود که مردم به من می گویند «چه 
فرقــی می کند ما به روحانی رأی دهیم یا به یک اصولگرای تندرو؟!». البته از 
نظر من فرق زیادی بین مجلس و دولت میانه رو کم اختیار با مجلس و دولت 

تندرو وجود دارد... .
فســاد در مجالس قبلی: در مجلس های قبلی هم معامله گر داشته ایم... . 
یکی از این افــراد که بعضا در VOA صحبت می کند، خیلی زود در مجلس 
راه های رانت خــواری و... را یاد گرفت و جــزء اصلاح طلبان هم بود؛ اما کل 
مجلس که این نیست. تا وقتی در کشور ما دموکراسی نهادینه نشود، احزاب 
نیرومند واقعی ایجاد نشــوند، وضع چنین است. درحال حاضر شاید چندصد 
حزب داریم که خیلی از آنها فقط خود شخص است و شاید اقوام نزدیکش! 
حزب فقط یک ســکوی پرش و وســیله ای اســت برای اینکه بتواند مقام و 
امکاناتی در اختیار بگیرد. شــما باید صد سال دموکراسی مستمر را پشت سر 
بگذارید تا احزاب قابل قبولی ایجاد شوند و در سایه  این احزاب، نامزدهایی که 

فقط دنبال منافع ملی هستند، به مجلس بروند... .

حضــور در انتخابات و موضع رئیس دولت اصلاحات: به نظر من صحبت 
آقــای خاتمی حداقل مطلبی بود که می توانســت دربــاره انتخابات بگوید. 
مواضع من که خیلی صریح تر از ایشــان، حضور بی قید و شــرط در انتخابات 
را مشــخص می کرد و اگر بخواهد به ایشــان این انتقاد ها وارد شود، انتقاد ها 
به من به مراتب بیشــتر خواهد بود. من گفته ام انتخابات پرشــور باشــد و ما 

بی قید و شرط در انتخابات شرکت کنیم.
البته، اولا انتقاد ها عمدتا از ســوی اصلاح طلبــان و ثانیا اکثر انتقادها به  
دلیل نشــناختن مشی اصلاح طلبی است. شــرایط خیلی بدتر از امروز بود و 
ما در انتخابات دور دهم شــرکت کردیــم؛ اصلاح طلب ها با آگهی اینترنتی و 

درخواست داوطلب، لیست تهران  را بستند... .
آقای خاتمی چیزی نگفت که شــایان انتقاد باشــد. حتــی از نظر من، به 
شــکلی مطلب را مطرح کردند که اندکی هم روی شــرکت مردم اثر منفی 
می گذارد. ایشان گفته اند مردم باید فداکاری کرده و در انتخابات شرکت کنند. 
به نظر من مردم باید برای تعیین سرنوشــت خودشــان در انتخابات شرکت 
کنند. من معتقدم حضور مردم در انتخابات، فداکاری و روی مین رفتن نیست! 
مردم باید در انتخابات شــرکت کنند تا حداقل وضع کشــور بدتر و بحرانی تر 

نشود.
ضمنا تقاضای من از اصلاح طلبان این اســت کــه حضور در انتخابات را 
با رأی مردم پیوند نزنند؛ یعنی وقتی احســاس می کننــد مردم پای صندوق 
نمی آیند و ما رأی نمی آوریم، برای شرکت نکردن در انتخابات به عذر و بهانه 
متوســل نشوند. این دو به هم ربطی ندارند؛ یعنی چه رأی بیاوریم و چه رأی 
نیاوریم، بر اســاس مشــی اصلاح طلبانه اگر موانع پیش گفته وجود نداشته 

باشد، ما مجبوریم و لازم است در انتخابات شرکت کنیم. 

حســین جنتی لادانی، در سال ۱۳۳۰ در قم به  دنیا آمد. تحصیلات متوسطه را در دبیرستان حکمت گذراند 
و هم زمان وارد فعالیت های سیاســی شد و پس از اخذ دیپلم به دلیل فروش جزوه ملحقات توضیح المسائل 
امام خمینی، در قم دستگیر و به سه ماه حبس تأدیبی محکوم شد؛ ولی شش ماه در زندان به سر برد. او اصالتا 
متعلق به محله لادان اصفهان اســت که مابین خیابان آتشــگاه و خیابان شهید اشــرفی اصفهانی (کهن دژ) 
اصفهان اســت. او در زندان در جمع اعضای هیئت مؤتلفه حضور داشــت و به پای درس و بحث حبیب االله 
عسگراولادی می نشست. پس از آزادی فعالیت هایش را از سر گرفت و با عزت شاهی مرتبط شد و به کمک او 
به توزیع و تکثیر اعلامیه های امام خمینی و جزوات سیاسی در قم می پرداخت. او از سال ۵۲ به دلیل ارتباط با 
عزت شــاهی و عضویت در سازمان مجاهدین خلق تحت تعقیب بود و با استفاده از اسامی مستعار عبداللهی 
و احمد زمانی در زندگی مخفی به ســر می برد. حســین جنتی لادانی ۲۸ مرداد ۵۴ بعد از کشته شــدن مجید 
شریف واقفی و حوادث سال ۱۳۵۴ سازمان مجاهدین، از سوی وحید افراخته لو رفت و زیر شکنجه قرار گرفت. 
او در دادگاه به حبس ابد محکوم شد. در زندان به  دلیل اختلاف هایی که با سازمان داشت، حدود شش ماه در 
خود بود؛ ولی بعدا به مجاهدین (جمعی که ادامه دهندگان خط حنیف نژاد بودند) پیوســت. او در آبان ۵۷ از 
زندان آزاد شد و به فعالیت در سازمان مجاهدین خلق ادامه داد و در شمار رهبران و فرماندهان قرار گرفت. او 
در سال ۵۹ با دختر دانشجویی به نام فاطمه سروری، متولد گلپایگان دانشجوی دانشگاه اصفهان و از اعضای 
سازمان مجاهدین خلق ازدواج کرد. حسین جنتی لادانی برای مدتی مسئول دفتر جنبش مجاهدین در اصفهان 
بود و از طرف این ســازمان به همراه فردی به نام فضل االله تدین نامزد نمایندگی در دوره اول مجلس شــورای 
اسلامی شد که رأی نیاورد. پس از اعلام جنگ مسلحانه مجاهدین علیه جمهوری اسلامی از سازمان حمایت 

کرد و فعالیتش را بیشتر کرد و با همسرش به زندگی مخفی روی آورد.
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